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 هرمنوتيـك اسـت و آنچـه كـه هرمنوتيـك       مِو اين مقاله آشنايي با مفه     موضوعِ
  هرمنوتيـك و چنـد مفهـومِ   سـخن بـا تعريـفِ     . پذير كرده است    مدرن را بودش  

و سپس در جريانِ يك بررسيِ تاريخيِ فشرده به  آن آغاز گشته       ي  همخانواده
  .شود مي سازِ هرمنوتيكِ مدرن پرداخته شرطهاي زمينه– پيش

  مفهوم هرمنوتيك
در ايـن   . ‘شناسـي ’هرمنوتيك نه به معناي تفسير بلكه به معناي تفسيرشناسي است به اعتبارِ دركي خـاص از                 

هاي حـافظ آشـنا باشـيم، چيـزي كـه معمـولاً از يـك                تفسـير  ي  معنا تفسيرشناس نيستيم اگر در مَثَـل بـا همـه          
هاي تفسير انديشه كنيم و در        تفسيرشناس هستيم به اين اعتبار اگر بر قاعده       . رود  شناسِ اديب انتظار مي     حافظ

انـد، يعنـي از چـه         اي داشـته    شـده   ناگذاشـته –بحـث –مثالِ حافظ دريابيم تفسيرهاي بانفوذ چه عزيمتگاههاي بـه        
اند و خود برنهيم كه براي تفسيرِ حافظ بر چه روال پيش بايـد رفـت و افـزون                     ت كرده هايي حرك   پيشداوري

هايي را بايد پيش گذاشـت و       چه قاعده  —داني     چيزهايي از قبيل زبان    —بر مهيابودگيِ فني براي اين كارِستان       
كننـد   مـي ر تحريـف    كننده نباشند و اگ     ها با نفسِ موضوع بخوانند، تحريف       چه اطميناني داريم كه اين قاعده     

پس هرمنوتيـك هنـرِ تفسـير اسـت در مفهـومي از هنـر كـه كـارداني              . از چه روست و در چه راستايي است       
است، چون كسي ممكن است هنرمندانه برقصد اما استادِ رقص نباشد، يعني نتواند بگويد و بياموزد چگونـه                  

د و چـرا، و ايـن وزن و ايـن تـأثير از      انگيـز   كند، هر وزني چه تـأثيري برمـي         حركتهاي پيكرش را موزون مي    
  .كجا آمده اند و در پسِ حركتي فردي و يك نگاهِ تماشاگرِ فردي چه تاريخي نهفته است

بدين معنا هنـري اسـت      . هاي تفسير است    قاعده ي  جويي در زمينه    هرمنوتيك به معناي آگاهي و آگاهي     
دوم در ادبيـات و نيـز طبعـاً در تركيبـي از              ي   در درجـه    ،نخست در تأملهاي ديني    ي  كهن كه بايد در درجه    

عنـوانِ    بـه گشـاي هرمنوتيـك، بـر تفسـير           در گذشته، يعني پـيش از فكـرِ جديـدِ راه          . جوي آن بود    اين دو پي  
عمـدتاً در ايـن زمينـه تأمـل         . كه چه متنـي موضـوع آن باشـد، انديشـه نشـده اسـت                تفسير، يعني منتزع از اين    

پيشـتر تأييدشـده بيشـتر       ي  شـده   نه بخوانيم تا ايمانمان بـه پاسـخهاي داده        شده است كه متنِ معيني را چگو       مي
شده اسـت و     ميمتنِ مقدس خودكارانه در راستاي تأييدِ ديدگاهِ خودي و ردِ ديدگاهِ رقيبان برخوانده              . شود

قدرت  ي  معرفت و بيشتر از حوزه     ي   بحراني كه كمتر از حوزه     —گرفته   ميتنها آنگاه كه بحراني معنايي دربر     
سـاخته   ميهاي تفسير را به قصدِ گنجاندن معناهاي تازه در متن بايسته               تأملِ دوباره بر قاعده    —گشته   ميآغاز  
  .است
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. شـود  آغاز مي ١شلايرماخردانشِ مُصرحِ تفسيرگريِ سنتِ فرهيختگي با  –فنعنوانِ    بههرمنوتيك جديد،   
بحرانِ معناشناختي در   . نتقادِ روشنگرانه بر دين است    سازِ كارِ وي جنبشِ اصلاحِ دينِ مسيحي و شروعِ ا           زمينه

 ،يابـد   و برداشت وي از كتابِ مقدس نمود مي        ،گري  اصلاح–پيشواي دين  ،لوترمارتين  الهياتِ مسيحي كه با     
راسـتاي كـار را ذهنيـتِ عصـرِ         . انگيـزد   هاي تفسيرِ كتابِ دين و در ادامه هر كتـابي را برمـي              جوييِ قاعده   پي

بر اين نكته از آن رو بايد تأكيد كـرد كـه بحـرانِ معناشـناختي در الهيـاتِ مسـيحي بـه                       . كند  جديد تعيين مي  
توانسته است هرمنوتيكِ جديد را پديد آورد، چون در وضعيتي متفاوت با فضاي گشوده گشـته                  تنهايي نمي 

 را در   آن ي  اي حـل شـود، چيـزي كـه نمونـه            توانسـت بـا تفسـيرهاي جزمـيِ تـازه           بحران مي  ،در عصر جديد  
  .ايم انشعابهاي مذهبيِ دنياي پيش از عصرِ جديد فراوان ديده

كند، اما با ايـن كـه هنـوز چـون يـك فـن                 هرمنوتيك جديد در آغاز خود را هنرِ تفسيرِ متن معرفي مي          
سـنتيِ خـاصِ تفسـيرِ       ي  گيرد كـه از دو حـوزه        شود، تا آن حد بار دانشي براي خود در نظر مي            برگذاشته مي 

  .متن بنگردعنوانِ  بهقوقي و متنهاي كانونيِ ديني فراتر رود و به هر متني هاي ح ماده
عصـر جديـد بـا جنـبشِ نـوزايش كـه            . نگرشي نو به مـتن نگـرشِ نـو بـه زبـان اسـت               ي  برانگيزاننده–هم

شـود و چنـين آغـازي بـا شـوقِ آمـوزش              رويكردي برگيرنده به دنياي رومي و يونانيِ كهن است، آغاز مـي           
شناسـيِ   آشنايي با زبانهاي ملتهـاي ديگـر و شـروعِ زبـان    . يني فراتر از لاتينِ كليسايي همراه است     يوناني و لات  

گيرد و رجوع به تاريخِ مـتن و          شناسيِ انتقادي پا مي     متن. كند  تاريخي درك از متنهاي كهن را دگرگون مي       
افزايـد و    مـي  تفسيرگريِ سنتي    همه اينها بر بحرانِ   . كند  زبان رجوع به تاريخِ فرهنگي و سياسي را ايجاب مي         

دانـشِ  –فـن عنـوانِ   بـه او بر پاسخِ تـازه هرمنوتيـك   . تفسير دهد ي دارد پاسخي نو به مسئله  شلايرماخر را وامي  
 كـه هرمنوتيـكِ ادبيـاتِ دينـي نيـز           —را   هرمنوتيـك ادبـي   كننـد    ميكارِ وي جدا     ي  در ادامه . نهد  فهم نام مي  

 ي فلسـفه آيـيم هرمنوتيـكِ فلسـفي را از            و پيشـتر كـه مـي        فلسـفي  هرمنوتيـكِ  از   —ديگر جزوي از آن است      
  .هرمنوتيكي

  هرمنوتيكي ي هرمنوتيك فلسفي و فلسفه
پرسش اين است كه فهميدن به چه معناسـت و چـه چيـزي آن را ممكـن        . براي تفسيرِ متن بايد آن را فهميد      

يرِ متنهـاي ادبـي را پـيش گرفتـه          پرسش از پي فهميدن چون فهميدن كار هرمنوتيكي نيست كه تفس          . كند  مي
ايـن كـه عـدد چيسـت پرسشـي اسـت            . عدد كارِ رياضيات نيسـت    عنوانِ    بهاست، همچنان كه انديشه بر عدد       

. سـازِ تفسـير اسـت روشـن كنـد           سان اين فلسفه است كه بايـد مفهـومِ فهميـدن را كـه ممكـن                 همين  فلسفي، به 
هاي درسـتِ تفسـير    هرمنوتيكِ ادبي از پي قاعده  . استهرمنوتيكِ فلسفي    ي  انديشه بر مفهومِ فهميدن وظيفه    

شـرطِ  . انـد   جويـد كـه شـرطهاي امكـان تفسـير كـدام             كاود و بـازمي     پرسد، هرمنوتيك فلسفي زمينه را مي       مي
هـاي يـك شـهر        مانـده   شـناس بـاقي     يـك باسـتان   . كنـد   پذير مي   امكان به معناي آني است كه چيزي را بودش        

كوشـد تصـويري از زنـدگي در آن           كنـد و بـر اسـاس آنهـا مـي            ها را تفسـير مـي       آن نشانه  ،يابد  باستاني را مي  
از چـه  : بنيـادي  ي گويد جز به ايـن پرسـشِ سـاده    او به همه پرسشهاي ما پاسخ مي. زيستگاه را به دست دهد   

                                                      
1  Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher (1768 – 1834). 
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ايـن  . زنـدگي و سـامانِ زيسـتگاهِ وي را بفهمـيم     ي توانيم انسانِ پنج هزار سال پيش و نحوه         روست كه ما مي   
شناسـي بـه معنـاي كـاوشِ فهمنـده در زيسـت و                رسش پرسشـي اسـت از پـي امكـانِ دانشـي بـه نـام باسـتان                 پ

هرمنوتيكِ فلسفي خود را از راه      . شناسي نيست   كه پاسخ دادن به آن كارِ خودِ باستان        ،جهانِ باستانيان   زيست
  .كند ي پرداختن به موضوعهايي اين چنين تعريف مي وظيفه

شـرطها و     هرمنوتيـكِ فلسـفي پرسـش از پـيِ پـيش          . هرمنوتيكي فرق دارد   ي  فلسفههرمنوتيكِ فلسفي با    
يابيِ فهم است، حال ممكن است در ذهن فيلسوفي كـه كـار در ايـن رشـته را پيشـه كـرده،                         چگونگيِ امكان 

امـا اگـر    . بـودگيِ انسـاني داشـته باشـد يـا نداشـته باشـد             –جهـان –كنشِ فهميدن نقشـي مركـزي در تحليـلِ در         
نخسـت چونـان     ي  بيايد و همـه چيـز را بـه فهـم برگردانـد و حضـورِ انسـان را در جهـان در درجـه                        فيلسوفي  

قطـبِ  . شود  هرمنوتيكي معرفي مي   ي  فلسفهعنوانِ    بهي او     موجودي با فهمِ خودْ تفسيرگر توضيح دهد، فلسفه       
  . استرهانس گئورگ گادامِاي  چنين فلسفه

 —هرمنوتيـكِ ادبـي      ،رسـان   دانشـي يـاري   –فنعنوانِ    بهوتيك  مرزِ آشكارِ از هر نظر جداسازي ميانِ هرمن       
مهمتـر اسـت و   ) حقـوق و الهيـات  (اي  هـاي حـوزه   كه به دليلِ گستردگي و تأثيرِ كارش از ديگر هرمنوتيك         

هرمنوتيك حقوق و الهيـات دو       ،ي متنهاي ادبي    هاي ويژه   تواند جنسي تلقي شود كه در كنار هرمنوتيك         مي
سطح يا حـوزه نخسـت را       . ي هرمنوتيكي وجود ندارد     منوتيك فلسفي و سرانجام فلسفه    ، هر   —نوع آن باشند    

شناسـي، تـاريخ و     حوزه دوم را با اين جستجو در پيوند مشخص با زبـان  وهاي فني تفسير    با جستجوي قاعده  
اي اي كـه بـر   كنيم و اختلاف حوزه سـوم و چهـارم را در انگيـزه    شناسي مشخص مي نيز روانشناسي و زيبايي   

  .يابيم مي ،دهند كاوش مفهوم و روند فهم دارند و باري كه به آن مي
توانـد خـود را    مـي آن تفسيري . استتفسير هرمنوتيكي  آن ضروري است   ديگري كه توضيحِ   اصطلاحِ

 موقعيتِ پيـدايش    هرمنوتيكي بنامد كه بر موقعيتِ فهمايي خود آگاه باشد و آن را تصريح كند، در ادراكِ               
اند، يـا قـرار     متن آن را چگونه فهميده     ي   بكوشد و بتواند بازنمايد كه نخستين شنونده يا خواننده         ثراو فرادادِ   

 امـروزين و    تفسـيرگرِ  ي   هرمنوتيكي تفسيري است بازنماي فاصـله خواننـده        تفسيرِ. بوده است چگونه بفهمند   
 هرمنوتيـك مخالفـت كـرد و روا    ومِتورمي از مفه ـ ي  بنابر اين بايد با استفاده   .آن نخستين شنونده يا خواننده    

  .ندانست كه هر تفسيري سرخودانه بر خويش صفتِ هرمنوتيكي نهد

  هاي هرمنوتيك شرط پيش
ي  اي برعهـده   پايـه نقـشِ  ،هـاي هرمنوتيـكِ مـدرن    گفتـه سـطحها يـا حـوزه        از ميان نوعها، يـا بـه سـخنِ پـيش          

 هرمنوتيكِ فلسفي ژرفش و استواريِ كنـونيِ      اند بي     توانسته  ها نمي   ديگر هرمنوتيك .  فلسفي است  هرمنوتيكِ
انبـاني از حكمهـاي كلـي و جـاوداني بلكـه چونـان       عنـوانِ    بـه با درنظر گرفتنِ فلسفه نـه       . خود را داشته باشند   

. هاي نظريِ هرمنوتيكِ ادبي در هرمنوتيـكِ فلسـفي جسـتني اسـت              پايه ،ي مفهوميِ تاريخيِ بر بنيادها      انديشه
. شـوند   دار در فلسفه اند كه با تلاطمي در جريانهاي فلسفي خود مـتلاطم مـي                ن ريشه ها هنوز آن چنا     اين پايه 

ارتبـاط ايـن دو     . دهـد   هر گرايشي در هرمنوتيكِ ادبي خود را با گرايشي در هرمنوتيك فلسفي توضيح مـي              
ويژه اين امر ب ـ. شود اي ادبي عرضه مي گاه چنان تنگاتنگ است كه اي بسا ديدگاهي در فلسفه چونان نظريه        

  .هاي مشهور به پسامدرن صادق است در موردِ فلسفه
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فلسـفه برخاسـته از      ي  هـاي جـاري در عرصـه        اما آنچـه گفتـيم همانـا بـه ايـن معنـا نيسـت كـه درگيـري                  
هرمنوتيك درعمل حُكمِ دانشِ بنيادي را يافتـه اسـت و متـرادف بـا         ،اختلافهاي نظري در هرمنوتيك هستند    

بســياري از انديشــمندان از كاربســتِ مفهــومِ هرمنوتيــك . گيِ آن اســتفلســفه در مفهــومِ مشــخص يــا زمــان
 انسـان   ترين مقوله در توضيحِ كنشِ شـناختيِ        اند كه فهم يا تفسير به اصلي        ورزند و مخالف آن     خودداري مي 

آميـز    تحريـف . بودگي وي را توضيح دهد    –جهان–تبديل شود، يا حتا از اين فراتر رفته و بخواهد سرشتِ در           
ناشـي از   ي  اين ديدگاههاي انتقادي را نيز ديدگاههاي هرمنوتيكي بناميم و با اين شگردِ ناپسنديده      است اگر 
. معناييِ يك مفهوم هر اختلاف نظري را اختلافِ نظـرِ هرمنـوتيكي بـدانيم    ي دايره ي دهيِ ناسنجيده  گسترش

 ي  فلسـفه :  معنـايي را دهنـد     هاي اصلي خـويش ايـن گسـتردگيِ         توانند به مقوله    هاي فلسفه نيز مي     ديگر عرصه 
شناسـي بـا چگـونگي درك از رونـدها و         تواند همه چيز را با برداشت از زبان توضيح دهد، شناخت            زبان مي 

برداشت از فهم، سازوكارهاي آن و شكلهاي تشخص آن در          . مرزها و امكانهاي شناخت و همانندهاي اينها      
ها كار شـود، چـه        شوند كه با اين مقوله      ادي محسوب مي  اي بني   تعبير در سياقِ فلسفي خود تنها در آن عرصه        

  .چه جز آن ،از جمله هرمنوتيك ادبي ،زير عنوانِ هرمنوتيك
خـود   ،رويكـردي فهمنـده   عنـوانِ     بهاين جويايي   . هرمنوتيك پرسش از پي زمينه و چگونگيِ فهم است        

 فلسفي يابيِ هرمنوتيكِ  امكانتوانيم پرسش از پي زمينه و چگونگيِ    تواند موضوعِ خويش باشد، يعني مي       مي
جــوي آن شــويم كــه  هرمنوتيــكِ فلســفي پــي ي شــده داده ايِ توضــيح را درافكنــيم و بــا توجــه بــه نقــشِ پايــه
. شـرطهايي دارنـد     اند و چـه پـيش       هاي ادبيات و الهيات از كجا آمده        برداشتهاي تازه در تفسيرِ متن در عرصه      

اي بـه نـام پيشـرفتِ شـناختِ بشـري برگردانـد، چـون حتّـا در                  كلـي  توان به عاملِ    برداشتهاي تازه را تنها نمي    
آنجايي كه پيشرفت در معناي انباشته گشتنِ شناخت و نشستنِ شناختِ دقيقتر به جاي دركِ مبهم است، در                  

  .ها ي داده نهايت تغييرِ نگرشي است كه تحول در شناخت را موجب شده است نه ثبتِ منفعلانه

 فهمِ فهم

هرمنوتيـك بـر    . فهمِ فهم بازتاب يافتنِ فهـم در خـود اسـت          . فهمِ فهم است   ،ديشه بر فهم است   هرمنوتيك ان 
 نشسـته اسـت     دكـارت در آغازِ عصرِ تفكرِ جديد      . ي بازتابيِ عصر جديد     اي است از انديشه     اين اساس جلوه  

ي آن    ن همـه  دسـتيابي بـه يقـين بـا كنـار زد          . رسـد   ي خـويش بـه يقـين مـي          وي با انديشه بر انديشـه     ‘ منِ’كه  
حتا آنچه كه در ظاهر ابهامي نـدارد و از آزمـون وضـوح و تمـايز                 . زا هستند   شود كه ابهام    مانعهايي ميسر مي  
ي  توانـد ظـاهري باشـد سـاخته     اش مـي  چـون روشـنايي   ،گيـرد  آيد، موضوع شـك قـرار مـي    سربلند بيرون مي  

تفسيرِ متن بـه معنـاي شـكِ روشـي بـه           ي    نگذارِ جسورانه در عرصه   –فرو–اين نگرشِ هيچ  . ٢‘خدايي فريبكار ’
ي آن تعبيرها، حرف و حديثها و         بودن همه ‘ شيطاني’تصور امكانِ   : هاست و فراتر از آن      داوري–ي پيش   همه

                                                      
2   genius malignus . گذارد كه فيلسوف به همه چيز  ي استدلالي جايي در تأملات دكارتي پا به صحنه مي اين ساخته

هايي  هاي عقلانيِ روشن، گزاره اما در مورد گزاره ،هاي تجربي ساده است شك كرده است؛ شك در مورد گزاره
يا » خداي فريبكار«ي  اين كار با كمكِ ساخته. ، بايد شك را به افراط كشاند۲  +۳ = ۵چون گزاره ساده رياضي 

اي درست است، شايد خدايي فريبكار در حال فريب  هر جا من يقين دارم كه گزاره: گيرد صورت مي» روح خبيث«
  .اي را بديهي پندارم شود كه گزاره دادن من باشد و سحر او باعث 
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انقـلابِ كـوپرنيكيِ كـانتي    . گرفتنـد  نيز حالها و الهامهايي كه پيشتر براي آنها خاستگاهي خدايي در نظر مـي      
كننـده را بـا كـاوش در مفهـوم و رونـد        دكارتي، مركزيـتِ نهـادِ ادراك  ي ديگري از انقلاب در مقام مرحله  

بـا ايـن كـار آن خـداي         . كنـد    ثابت مي  —پذيرها    ها و شك     يعني در تركيبي از يقيني     —شناخت در كليت آن     
ي خـودِ نهـادِ ادراك كننـده، نـه چيـزي              چيـزي برسـاخته   : شود كـه هسـت        فريبكارِ دكارتي به راستي آن مي     

زدگي و خزيـدن بـه درونِ خـويش،           هاي ممكنِ افسون    ي پهنه   ون آن را نه پا پس كشيدن از همه        افس. بيروني
ترجمانِ انقلابِ كانتي در تفسير متن اين سپارش است كه متن بايد به تأييـدِ             . كند  اثر مي   بلكه نقاديِ فعال بي   

  .به تأييدِ متن‘ من’برسد، نه ‘ من’
 ي وسـيعي دارد، از بررسـيِ        نقـادي دامنـه   . گيرد  ادي صورت مي  تأييد شدن با از سر گذراندنِ آزمونِ نق       

بـراي آزمـودنِ مـتن همـه چيـز بـه حالـت معلـق               . اصالتِ متن گرفته تا بررسيِ ادعـاي مـتن در بيـانِ حقيقـت             
. سنتي كه متن را تفسير كرده و تأكيدهاي خود متن در اين مـورد كـه چگونـه بايـد تفسـير شـود                       : آيد  درمي

او .  اوسـت دهـد آزاديِ  آنچـه بـه مفسـر ايـن اصـالت را مـي      . ا مفسـر اسـت نـه بـا مـتن     بدين اعتبار اصـالت ب ـ   
نشـاند   ي مفهومهاست؛ او معنابخش به جهان است؛ اوست كه متن را در اين يا آن زمينه مي   همه ي  معناكننده

  .اي نداشته است سازد كه پيشينه و از آن چيزي مي
ه اين تجربه پيش از آن نيز كه هرمنوتيك جديد          روشن است ك  . هر كس برداشت خود را از متن دارد       

در گذشـته امـا در مـورد چرايـيِ آن انديشـه نشـده بـود و مهمتـر ايـن كـه پيشـاپيش                          . پا بگيرد وجود داشت   
اي از برداشـتها بـا اختلافهـاي جزئـي بـر سـر                 يا دسـته   —پذيرفته شده بود كه تنها يك برداشت درست است          

وجودِ برداشتهاي مختلف دليلي بر آزادي انسـان در معنـاي   . ها باطل هستندبرداشت ي   و بقيه  —هاي فرعي     نكته
هر چيزي كه نه با يگـانگي بلكـه        . دانستند  گمراهي مي  ي  آن را نشانه  . شد  ناپذيريِ بودش او دانسته نمي      تعيين

قينـي  اي كه بايد بر آن چيره شـد و بـه ي             گمراهي بود يا سرگرداني    ي  شد، يا نشانه    با چندگانگي مشخص مي   
هــاي اصــليِ  ايــن چيــزِ يگانــه خــود در عرصــه. شــد رســيد كــه موضــوع آن فقــط چيــزي يگانــه پنداشــته مــي

 ي تجربـيِ غلبـه  –جويانـه در قالـبِ رونـدِ منطقـي    –بحثـي معرفـت    جهانِ آدمـي نـه از راه      – زيست ي  كننده  تعيين
پـذير بـه      ترجمـان – بـاز  درستي بر نادرستي، بلكه اساساً با تحميل و خشونت و به هر حـال در جريـانِ چالشـي                  

مثلاً روحانيتي وجود   . هايي انديشيده بود     قدرتها، چيره شده و براي تداومِ چيرگي خود چاره          روياروييِ زبانِ
‘ نادرست’آموزاند و برداشتهاي  مياز متنهاي مقدس را   ‘ درست’داشت كه با اتكا بر قدرتي قهري برداشتِ         

واقعيت كه هـركس برداشـتِ خـود را از مـتن دارد، بـا ادراكِ                در هرمنوتيك بازانديشيِ اين     . زد ميرا پس   
بايسـت آن را پـاس        حقي بود كه مي   . شد  ي سرگشتگي دانسته نمي     اين آزادي ديگر نشانه   . آزادي همراه بود  

  . معناي وجودِ آدمي بود و برداشتهاي مختلف تجلي آن بودند. داشت
  ي  همـه .  افقِ ديدِ مفسر اسـت بـا افـقِ ديـدِ اثـر             آميزيِ  گادامر معتقد است كه هر برداشتي ناشي از درهم        

توان از فهـم يـك اثـر سـخن گفـت و افـقِ فهـمِ          ميديدگاههاي هرمنوتيكي اين وجه مشترك را دارند كه ن        
اند و اصولاً بايـد يكـي از بنيادهـاي            مفسر را پذيرفته   ي  همه نقشِ سازنده  . آن را از نظر دور داشت      ي  فهمنده

ن به اين دانست كه هر فهمي تفسير است و در تفسير و بـا تفسـير اسـت كـه مـتن،                       هرمنوتيك جديد را اذعا   
پس مفسر اگر خود را بهتر بشناسد       . يابد  شود يعني از حالت برنهادي گنگ به درآمده و گويايي مي           ميمتن  

  .متن را نيز بهتر خواهد شناخت
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  آزادي و حقيقت
تـوجهي بـه    –ورد بايد بنـابر رويكـردِ هرمنـوتيكيِ هـم         در اين م  . حالتي وجود دارد كه مفسر مقهورِ متن است       

گوياسازِ متن، مـتن    عنوانِ    بهگفته توجه به مفسر همراه با توجه به متن و ديدن وي               مفسر، يعني به سخن پيش    
شـونده و در نهايـت آن خصـلتِ مـتن را بـه ايـن خصـلت                  –آن را مقهـور    ي  كننده ببينيم و خواننده   –را مقهور 
بـا ايـن منطـق مـا در         . شـود   كننـدگي مـي   –شـوندگي عامـلِ مقهـور     –بر اين قرار مقهور   . اش برگردانيم   خواننده

بينـيم، موقعيـتِ      كنـيم و آنجـايي كـه اسـارت او را مـي              جا از واقعيتِ بنيـاديِ آزاديِ مفسـر حركـت مـي             همه
خـود راهـي     ي  شـده –رسيم كه وي در آن افكنده شده است و از جمله در تفسـيرِ مقهـور                مياسيرسازي را بر  

نقـشِ كليـديِ مفهـوم موقعيـت بـه      . موقعيـت و آزادي دو مفهـوم همبـاز انـد    . جويـد  راي خلاصي از آن مي  ب
هاي هرمنوتيكي مدرن چيره است كه با          انديشه ي  اين تصور بر همه   . گردد  اهميتِ بنياديِ مفهوم آزادي برمي    

رمنوتيك بيشتر از آنكـه و اي       در ه ‘ چرا’بر اين مبنا پرسشِ     . شوند  تحليلِ موقعيت راههاي آزادي نمايان مي     
جـوي   بسا به جاي آنكه به محتواي سـخني برگـردد تـا دريافتـه شـود حقيقـت آن بـر چـه متكـي اسـت، پـي                          

اي از    به اين اعتبار به هر سخني همچـون آزادي        . موقعيتي است كه آن سخن را ممكن يا الزامي كرده است          
 .بينيم م يعني آزادي را در آن نموديافته ميداني نگريم و همهنگام آن را يك انتخاب مي دست رفته مي

شوند و شايدها بايد و از دل يك جهـان           ميبايدها شايد   . تفسير گاه براي به دست آوردنِ آزادي است       
خواندنـد تـا بفهمنـد؛     مـي متنهـاي مقـدس را در آغـاز ن   . شـود  مـي عرصه گشوده . كشد ميجهاني ديگر سر بر 

تفسـير خـودانگيختگي آنهـا را    . كنند تا از فرمانشان سر پيچنـد  ميتفسير پساتر آنها را  . كردند ميبدانها عمل   
  .تا عرصه بر خودانگيختگيِ مفسر باز شود ،زدايد مي

سـازِ آزادي در تحليـلِ موقعيـت          سوي ديگر قضيه نقشِ امكان    . برنده به آزادي است     تحليلِ موقعيت راه  
ر نگرش به موضوعي در نظر گيرد و با عزيمت          تواند حالتهاي مختلفي را د      آزاديِ مفسر است كه مي    . است

ــه      ــان هم ــه چــرا از مي ــد ك ــن پرســش را در افكن ــاي مختلــف اي ــين   ي از وجــودِ امكانه ــالتي مع ــا ح ممكنه
‘ انتخـاب ’مقايسه ميـان حالتهـاي مختلـف و موضِـع     .  نگرش به موضوع در متنِ پيشِ رو است      ي  كننده  تعيين

  .شده بازنماي موقعيتِ اثر است
در . وري از امكانِ رشـد و بـروزِ شخصـيتِ فـردي اسـت                جديد ميزانِ بهره   يِ آزادي در عصرِ   معيارِ اصل 

تفسير اين امكان شجاعت در خواندنِ متن با فكرِ خويشتن است و به اين خاطر مجازات نشدن كـه            ي  عرصه
 عصـري   .اي است در پيِ نگريستن از نگرگاهي تـازه          هيچ، حتا تشويق شدن، تشويقي كه پاداشِ كشف تازه        

آورد به تفسـيرهاي      گيرد عصرِ ورشكستگيِ تفسيرهاي مجاز است و روي         كه هرمنوتيك مدرن در آن پا مي      
بيـنم و مـتن را ايـن گونـه            در اين عصر ديگـر رواسـت كـه فـرد بگويـد مـن چنـين مـي                  . تا آن هنگام ممنوع   

  .فهمم مي
  امـا پـيش و پـس از پيـدايشِ          معناي اين سخن  . كنند   امر عرضه مي   گمان متخصصانِ   تفسيرِ صايب را بي   

پرهيز از   ،جويي  يابي اينك آزادانديشي است، يعني حقيقت       شرطِ نخستِ تخصص  . هرمنوتيك يكسان نيست  
آن  ي  بندي تفسيرها به مجاز و نامجاز با هدف سركوبي ممنوع و توانايي ديدن هم متن و هم خواننده                   تقسيم

كنيم نه براي آن كه متني را كـه مقـدس              سنتي رجوع مي   امروزه به تفسيرِ متخصصِ   . ِشان  در نسبيتِ موقعيتي  
انـد و     هاي ذهني آن گونه فهمِ سنتي را موجب شـده           مقدس است بهتر بفهميم، بلكه دريابيم كدام گره         يا شبه 
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ابزارِ كارِ مفسر زبان    . آيند  از نگرگاهِ فنيِ صرف نيز متخصصانِ سنتي ديگر متخصص به شمار نمي           . شوند  مي
ند و از تاريخِ    شناسيِ انتقادي آشنا نيست     آنان با متن  . شناسي نو هستند    بهره از دستاوردهاي زبان     ياست و آنها ب   

آنهــا پژوهنــده نيســتند، چــون چيــزي را  . اي در ذهــن دارنــد شــده  مــتن روايــتِ تحريــفپيــدايش و فــرادادِ
  .اند جويند؛ آنها حقيقتِ خود را پيشاپيش يافته نمي

 نجـات آن پديـد آمـده        ي   سـنت بلكـه بـه انگيـزه         براندازيِ تيك نه به قصدِ   ي اين توصيفها هرمنو     با همه 
 گذار به عصر جديد بـويژه در        پديدآمده در دورانِ       معناييِ  آن گرديد، بحرانِ   ي  آنچه كه برانگيزاننده  . است
د و  معنـا يـا چنـدمعنا گشـته بودن ـ           تفسير ورشكسته شده بودند، مفهومها بي      هاي سنتيِ   مرجع. ي دين بود    زمينه

. تواند كمكي بـه فهـم آنهـا كنـد يـا نـه               موضوعهاي جديدي رخ نموده بودند كه پرسيدني بود آيا سنت مي          
ي    متن ديروزين و خواننده    گري ميانِ    خود را ميانجي   ي  گر شكل گرفت و وظيفه      عنوانِ ميانجي   هرمنوتيك به 

  .امروزين قرار داد
ي نظـر      روشـنگرانه  گيرد و در برابر ديدگاهِ      شكل مي ه  كاران  اي محافظه   هرمنوتيك به اين اعتبار با انگيزه     

 هرمنـوتيكي امـا خـود    ديـدگاهِ . ايسـتد   حقيقـت مـي   ديـدنِ  مـانعِ يهـا  عنـوانِ انبـاني از پيشـداوري    به سـنت بـه   
كار بـودن و هـم انقلابـي          هم محافظه .  عصر جديد دارد    ريشه در انقلابِ   ديدگاهي روشنگرانه است و عميقاً    

سـنت را از حالـت      خوانندگانِ روشنگر متنهـاي گذشـته       –باز: شود  ا از سنت موجب مي    اي ر    تازه بودن دركِ 
 امـروز در     مفسـرِ  كننـد بـر نقـشِ       كنند و تأكيـد مـي       اش خارج مي    شده  گرفته و تثبيت    هميشه شكل   باربراي  يك

ز را بـا   ديـرو  نهفته در مـتنِ شوند حقيقتِ در آغاز بر آن مي.  ديروزشكل دادن به دنياي تصوير شده در متنِ       
ايـن تـلاش مطمـئن از موفقيـتِ      .  او كشـف كننـد     ي آن با راهيابي روانشناسانه به اندرونِ         نويسنده  نيتِ دركِ

ي   ريشه. ي آن فهميد    توان متن را بهتر از نويسنده        حاكم است كه مي     بر آن   تصور مدرن  خويش است و اين   
 ايـن عصـر   اسـت و روشـناييِ   جديـد جسـتني اسـت كـه عصـر مـا عصـر روشـنايي                 اين تصور در اين نگرشِ    

توانسته است بدون اين  هرمنوتيك نمي.  عصرهاي به سر آمده نيز هست  هاي نهانِ   ي تاريكي از زاويه     زداينده
  . خاطر پا گيرداطمينانِ

 مدرن به رمانتيسيسم     هرمنوتيكِ عنوانِ مهمترين آغازگرِ    نگرشِ روانشناسانه به متن در نزد شلايرماخر به       
توجــه بــه درون و احســاس و شــور و  بينــد، بــي و روشــنگري را داراي منطقــي خشــك مــيا. گــردد او بــازمي

رِ وي نفوذكننده به درونِ متن نه منطقـي تحليلـي، بلكـه نـوعي همـدلي بـا نويسـنده                     از نظ . شيفتگي و فرديت  
كند امـا در نـزد او نيـز رويكـردِ همدلانـه بـه        گادامر بر رمانتيسيسمِ شلايرماخر انتقاد مي     . براي فهم وي است   

  .خيزد متن چشمگير است؛ فهم در نزد او نيز از تفاهم برمي
اصلي اين است كه براي فهم متنـي دُژخيمانـه       ي  نكته. زاست   بسي مشكل  آميز  رويكردِ همدلانه يا تفاهم   

موضوع جالب بـراي مـا امـا نـوع     . اش برخوانيم هيچ لازم نيست كه آن را همدلانه و از سر تفاهم با نويسنده      
بنـده و    ي  ايـن رابطـه از نـوع رابطـه        . كنـد   است كه هرمنوتيك مدرن ميان خواننده و متن برقرار مي          يا  رابطه

خود را با پايين بـر ايـن مبنـا           ي  نگرد و بالا نيز رابطه      دايگان نيست، زيرا بنده با همدلي و تفاهم به بالا نمي          خ
هر چه هم    ،دانشِ تفسير به متن   –بينيم كه عصر عبوديت به پايان رسيده و فن         ميدر اينجا نيز    . كند  تنظيم نمي 

جـايي كـه      خوانـدنِ كتـاب مقـدس حتـا آن        . دنگـر   منشـانه و عابدانـه نمـي        كه مقـدس و آسـماني باشـد، بنـده         
. آيـد  آن واعظِ زاهدي به نام شلايرماخر است، عبادت در مفهومِ ابـرازِ عبوديـت بـه حسـاب نمـي                ي  خواننده
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از  —تواند با تحكيم به خواننده يـا تحقيـر او             در اين گفتگو متن ديگر نمي     . كار مفسر گفتگويي است با متن     
 حرف خود را به كرسي      —فهمد، كوچك است، برگزيده نيست         است، نمي  جمله با گفتن اين كه وي نادان      

 .متني كه تحقير كند، محكوم به آن است كه تحقير شود. نشاند

  روش و حقيقت
 پـس از وي  ٣.شيوه كـار را بيـاموزد     » بيشتر«دانشي كه بايد    –دانست، فن   مي» روش«شلايرماخر هرمنوتيك را    

 ،كمتر روش و بيشتر نظـر     . آموزش روش باشد  » كمتر«د كه هرمنوتيك    دارانِ اين پهنه بدان گرويدن      سررشته
هرمنوتيك شـلايرماخر هرمنوتيـكِ مـتن اسـت و سـنت و تـاريخِ               . محصولِ گسترده گرفتنِ موضوع كار بود     

تصورها، سرگذشـتها    ي   مجموعه  ، تاريخي قرار داد    روندهاي زيستيِ  ديلتاي موضوع را كلّ   . نگاشته در متن  
با وجود اين ديلتاي انتظـار  . ها ها و ناخودآگاهي گذشته، كاركردها، خودآگاهي  –سر–هاي از  در معناي تجربه  

ــه     ــد و ب ــز چــون روش عمــل كن ــه هرمنوتيــك در اينجــا ني ــيده و درخــور   داشــت ك ــوانِ روشــي انديش  ،عن
: كـار شـلايرماخر اسـت      ي  شيوه كار در اساس چون شـيوه      . عِلميتِ خاص علوم انساني باشد     ي  كننده  تضمين

گذشت خـود   —گيريم و با حركت از سر       اي در نظر مي     گذشته–سر–كنيم چون از    اي را كه بررسي مي      شتهگذ
ريـزيم و سـپس         تفاهم و اينكه فهميدن بازيافتنِ خـود در ديگـري اسـت، طرحـي از كليـت آن مـي                    ي  بر پايه 
زي است كه برسـاخته     اين كليت هيچگاه برنهادانه داده نيست و چي       . دهيم  هاي جزئي را در آن قرار مي        نشانه
بر آن پايه حكـم    . كنند  كاوند و در آن اشيايي چند پيدا مي         شناسان زميني را مي     عنوانِ مثال باستان    به. شود  مي
عنـوانِ كليـت وجـودي برنهـادي نـدارد، در عـين حـال                 ايـن معبـد بـه     . كنند كه آن جا معبدي بوده اسـت         مي

دهـد، از ايـن رو چيـزي     ليت است كه به آن اشيا معنا مـي اين ك. پايه در واقعيت نيست  اي خيالي و بي     ساخته
هـا معنـاي    هـا و جملـه      بر زمينه متن اسـت كـه كلمـه        . هايي از آنند    ها يا جمله    است مثل متن كه آن اشيا كلمه      

: پس مدام در حـال چرخشـيم      . خوانيم  هاي آن مي    ها و جمله     كلمه اما متن را با خواندنِ    . مشخصشان را دارند  
گـوييم ايـن اسـت معنـاي مـتن، همچنـان كـه آن                ايستيم و مي    در جايي مي  . متن و اجزاي آن   ميان طرحي از    

گوينـد در ايـن مكـان         آينـد و مـي      هاي اندك پس از پايان پژوهش خود مي         شناسان بر مبناي آن نشانه      باستان
 پاسـخ   ايـن توقـف پايـاني از نـوع        . انـد   كـرده   معبدي بوده است كه در آن مراسمي چنين و چنان برگزار مـي            

اي    كـار چيـزي اسـت از نـوعِ اعـلامِ كفايـت بحـث در حـوزه                  پايـانِ . اي رياضي نيسـت      نهايي به مسئله   گفتنِ
دانـيم در جـايي ديگـر،         تواند همچنان ادامه يابد چنـان كـه مـي           بحث مي . اجرايي، ارزشي، معنايي يا تاريخي    

  .زماني ديگر و به شكلي ديگر ادامه خواهد يافت
دار در  هـاي ريشـه   شناسـي  نوع هستي اين كليت چيزي است كه در هستي    . ريزد  يطرحِ كليت را مفسر م    

تواند ايـن نـوع       هايي كه عرضه كرده نمي       كانتي نيز با مقوله    جديدِ ي  پذير نيست؛ فلسفه    سنتِ ارسطويي تبيين  
 نيسـت؛   بودني كه نه وهمي است نه واقعيِ برابرايستادي؛ ضروري نيست، تصادفي نيز           : از بودن را تعيين كند    

ميـان، بـدان معنـا كـه در         –نه برجاهستي است نه نَهستي؛ چيزي است نه در من نـه در مـتن؛ چيـزي اسـت در                   
هسـتيِ كليتـي را كـه        ي  كجاسـت؟ پايـه   ‘ ميـان ’اين  . ميان گذاشتم –با او آن موضوع را در     : گوييم  فارسي مي 
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: شـود   رح در آن افكنـده مـي      جايي است كـه ط ـ    ‘ ميان’است و اين    ‘ ميان’افكند در اين      مفسر طرحش را مي   
 . بگذارممياندر ‘ تو’كنم براي اين كه آن را با  را تفسير مي‘ او‘ ’من’

 و تـاريخ را در نظـر         و در مفهومي خاصتر كه جامعه     » روح«آن چيزي است كه هگل بر آن        ‘ ميان’اين  
 ي  و گذشـته  » روح«رفتـه و     مـتن فراتـر      هرمنوتيك در نزد ديلتاي از تفسيرِ     . نهد   نام مي  ٤»روحِ برنهادي «دارد  
 در آغـازِ قـرن در نـزدِ   . دهـد  مـي  كـار قـرار   ها را موضوعِ گذشته–سر–اندامواري از از ي  عنوانِ مجموعه  آن به 

 از پـي تبيـينِ      هايـدگر .  نه اثر، بلكه موقعيتِ تاريخي برنهادِ اصليِ انديشـه اسـت           لوكاچ و   زيملكساني چون   
 انساني او وجودِ. ‘وجودَد مي’جويد كه در آن  يي مي »جا« را در    آيد و وجود آن     شناسيِ موقعيت برمي    هستي

. افكننـده در جـايي    –خـويش –طـرح –و–شـده – ، افكنـده  »جـا «اي است در      نهد، چون هستي     نام مي  ٥»جاستي«را  
ست و همواره تعبيـري از  »جا«انسان موجودي است هرمنوتيكي، چون . ي آدمي است  »جا «هرمنوتيك تبيينِ 

 موقعيـت   در آنجايي اصيل است كـه انسـان از فهـمِ          . تواند نااصيل باشد يا اصيل      ن تعبير مي  اي. دارد» جا«اين  
 مـا ميرنـدگي    نهـاييِ موقعيـتِ :  نهـايي از نظـر دور داشـته نشـود    درنماند و اين آنگاه ميسر است كه موقعيـتِ        

مانيـتِ هسـتيِ    پـذيري كـه مبنـاي ز        شناختي، بلكـه چونـان پايـان        عنوانِ يك واقعيتِ صِرف زيست      ماست نه به  
بـراي فهـمِ    » جاسـتي «ي  »جـا « هرمنوتيـك بـه معنـاي تفسـيرِ          هسـتي و زمـان     ي  بر اين پايه كلِ برنامـه     . ماست

. ست، پس پديدارشناسي نيز نـام توانـد گرفـت         »جا« هستي در     پديداريِ اين برنامه شناختِ  . او است » هستي«
ــه   ــا اعــلام ايــن كــه برنام ــدگر ب ــه پــيش ي هاي ــوتيكي اســت، هــم مفهــوم  ِ ســياش پديدارشنا شــده گرفت  هرمن

فراگرفتشـان از آنچـه در       ي  پديدارشناسي و هم مفهوم هرمنوتيك را در معناهايي به كار گرفـت كـه حيطـه               
پديدارشناسي پيشتر شناختِ پديـدارهاي آگـاهي بـه صـورت متمركـز و      . رود اصل بوده است بسي فراتر مي   

ن بـر خـودِ آگـاهي بـود و هرمنوتيـك تفسـير مـتن يـا در         گريشـا  و ناواكاسـتنيِ آنهـا در آنِ جلـوه     ناواكاسـته 
 هايدگر چنان پـيش     اين بسطِ معنايي در كارِ    . گذشته–سر–عنوانِ از   تاريخي به  ي     گستريش تفسير گذشته    دامن

ــويژه آن كــه وي       ــود، ب ــد كــرده ب ــز پديدارشناســي را ديگــر زاي ــود كــه عنوانهــاي هرمنوتيــك و ني ــه ب رفت
نخست به ايـن دليـل كـه         ي   با چنين عنوانهايي مشخص كند، آنهم در درجه        خواست روشِ كار خود را      نمي

 خواسـت گسسـت خـود را از سـنتِ          مـي ورزيد و با پرهيز از آن نيـز          مياز كاربستِ مفهوم روش خودداري      
  .دكارتي به نمايش بگذارد كه يكي از آغازگاههاي آن تأكيد بر روشمند بودنِ شناختِ حقيقت است

مشــهورش نــه فقــط از مفهــوم هرمنوتيــك بلكــه از بســياري از مفهومهــاي  » شچــرخ«هايــدگر پــس از 
» هسـتي  ي خانه«اي به زبان نمود و آن را      در اين دوران او توجه ويژه     .  خويش نيز دوري گزيد    ي  خودساخته

در آن مفهـوم كـه پـس از         » زبـان «خوانـد بـا      مـي داند و    مي» زبان«مشكل بتوان آنچه را كه هايدگر       . دانست
عنوانِ زمينه، پرسـش و پاسـخ اصـلي فلسـفه اسـت و             كه رويكرد به زبان به     —شناختي در فلسفه      زبانچرخشِ  
.  كـاربرد دارد، يكـي دانسـت       —اسـت   منطقي لودويگ ويتگنشـتاين     –فلسفي ي  رساله آغاز آن انتشارِ     شاخصِ

شـتر بـه آن     سـپارد بي   مـي  بـه آن گـوش       هولـدرلين گويد و در شـعر       ميي كه هايدگر پير از آن سخن        »زبان«
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خوانـد، سـكوت در    مـي فلسـفه را بـدان فرا  منطقـي  –فلسـفي  ي رسالهماند كه ويتگنشتاين در پايان   ميسكوتي  
  ٦.گفتچيزي سخن  ي شدني درباره توان معنامندانه يعني تجربه آنجايي كه نمي

. و تـو  گذاشـتنِ مـن     –ميـان –در‘ ميانِ’مسلك است و هستي و نه آن          فيلسوف عارف ‘ ميانِ’ هايدگر   زبانِ
سنتِ گادامر سـنتِ فرهيختگـي      . گيرد، آنهم نه هر سنتي     ميخود و سنت درنظر     ‘ ميانِِ’را  ‘ ميان’گادامر اين   

او فقط به ايـن     . بيند مينگرد فقط فيلسوفان و شاعران و نويسندگانِ بلندمرتبه را           مياست؛ او به پشت سر كه       
 ي نـابرابري وجـود دارد رابطـه    ي  اگـر رابطـه  جهان وي دانشگاه اسـت و در آن    . نگرد ميمنظور به پشت سر     

شاگرد و آموزگار است؛ و طبيعي است كـه شـاگرد بايـد بـه ايـن نـابرابري گـردن بگـذارد و تسـليمِ اقتـدارِ                            
گذرد در نهايـت     ميآل    الگوي دانشگاه ايده   ي  همه آنچه كه در جهاني تصور شده برپايه       . معنويِ استاد شود  

بـا  . گويـد  مـي رواييِ هرمنوتيك سخن      از اين روست كه گادامر از جهان      . ستبه روندِ فهميدن واگرداندني ا    
سـنگيني بـر    ي   هايـدگر دارد و چنـان وظيفـه   تري از هرمنوتيـكِ    تنگ ي   گادامر دايره  هرمنوتيكِ ،وجود اين 

همچنانكـه   ،هايدگر. شناسي يا باز فراتر از آن خود فلسفه         دوش خود ننهاده كه نام ديگري باشد براي هستي        
نيـاز از كـاربردِ عنـوانِ آن     هرمنوتيك تا نهايتِ ممكن اصـولاً بـي   ي به دليل گسترده گرفتنِ حيطه  ،اشاره شد 

گادامر حيطه را محدود كرد و با ايـن كـار در عـينِ گـام          . اي يا رويكردي مشخص شد      براي نام بردنِ حوزه   
  .داد و آن را از نو زنده كردزدن در مسيرِ فكريِ استادش هايدگر به هرمنوتيكِ فلسفي معناي مشخصي 

هايـدگر بـراي    . شناسي از راه گفتگوي همدلانه با سنتِ والاي فرهنگـي اسـت             هرمنوتيكِ گادامر انسان  
تحليـل خـود وي در      : نورديـد  مـي تري را     ، راه مستقيم  »جاستي«شناختنِ انسان يا بنابر عنواني كه گذارده بود         

شـناختي دارد و نبايـد بـه آن           حليلِ جاستي فقط ارزشِ هسـتي     تأكيد هايدگر بر اينكه ت    . موقعيتهاي وجوديش 
شناختي داد، باعث نشـد كـه رايجتـرين تفسـيري كـه از وي گرديـد تفسـير در راسـتاي كـانوني                        سمتي انسان 

پديدارشناسـيِ وجـودِ انسـاني در       :  نيـز راه مسـتقيمي را برگزيـد        پـل سـارتر   –ژان.  وجودِ انسـاني نباشـد     كردنِ
–اينان به سنت، به متنهـاي بـه       . پل ريكو  گادامر اما در راهي نامستقيم گام نهاد و نيز           .موقعيتهاي وجودي آن  

  .شده و كلاً به زبان در متنيتِ آن رو آوردند تا انسان را بشناسند–گذاشته–ارث
. گـذارد  مـي هايدگر در بررسيِ زمانيتِ هستي و هستي چون زمان تأكيدِ اصلي را بر نقشِ سازاي آينده           

. ديـد  وجودي را در ايـن مـي   ي انديشيد و جوهرِ انقلابيِ فلسفه     ميسارتر نيز اين گونه     . آيد ميده  زمان از آين  
نـه چـون هايـدگر     ،كنـد  مـي گذشته تعريف ‘ از’او انسان را   . گادامر برعكس تأكيد را بر گذشته نهاده است       

سـازي    تي و هر اثرِ سنت    هر سن . گذشته چيزي به سرآمده نيست، همچنان كارا و تأثيرگذار است         . آينده‘ از’
او سطحِ بحث   . ورزي در موردِ اين موضوع است       كارِ بزرگِ گادامر انديشه   . داراي تاريخِ تأثيرگذاري است   

اصـلي   ي  درافـزوده . در اين باره را بسي از آنچه كه دستاوردِ تفكرِ تاريخيِ قرنِ نوزده بود بالاتر برده اسـت                 
تأثيرِ نيرويـي بيرونـي بـر آن چيـزي نيسـت كـه               ي  چيزي از مقوله  او اين نكته است كه تأثيرگذاريِ تاريخي        

نهـد و    مياو در توضيحِ نظر خود الگوي بازي را پيش          . شود مياي دكارتي فرض      كننده  عنوانِ نهادِ ادراك    به

                                                      
  :چرخش او و برداشتش از زبان بنگريد به ،درباره هرمنوتيك هايدگر   6

، )۱۳۷۵ بهـــــــمن (۳۱. نگاه نو، ش: ، در هايدگر  درآمدي بر انديشه؛بست زمان در بن ،محمدرضا نيكفر
 .۱۹۳–۲۷۸ صص
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شدن معنايي دوگانـه    –گرفته–بازي–دانيم كه به   ميشود و    ميكن به بازي گرفته       در بازي بازي  . كند ميتحليل  
: شود، اما نقش چيزي است واگذاشـته       ميگذار برشناخته     عنوانِ نقش   شود و بازيگر به    مي نقشي واگذار    :دارد

هـركس  . بـرد  مـي بري اما اين بازي است كه تُـرا پـيش     ميتو بازي را پيش     . شود مينقشِ واگذاشته گذاشته    
. خـود شـدن اسـت       ود بـي  كند، و غرق در بازي شدن به اعتباري از خ ـ          ميبهتر بازي    ،كه غرق در بازي شود    

تـاريخ يـك    . پذير نيسـت    اي است كه با نهادِ هشيارِ دكارتي توضيح         نماييِ پديده   شدن چهره –خود  بي–خود–از
گيـريم، آنـان نيـز       مـي كنيم و ديگـران را بـه بـازي           ميشويم، ميدان را گرم      ميبازي است، ما به بازي گرفته       

  .هند گرفتبازي خواهند كرد و آيندگانِ خويش را به بازي خوا
او بـه   . دسـت شـدنِ حقيقـت       بـه   اين بازي از نظر گادامر بازيِ حقيقـت اسـت و تـاريخِ آن تـاريخِ دسـت                 

منـد    اثـر علاقـه    ي  كند كه تنها به آفريننـده      ميشده با رويكردي شلايرماخري اين انتقاد را          هرمنوتيكِ پرورده 
گذشته است   ميد در ذهنِ اثرآفرين چه      تلاشش بر اين است كه بفهم      ي  است نه حقيقتِ نهفته در اثر و همه       

تازد كه چرا حقيقت را نسـبي   ميباوران نيز     به تاريخ . اي را بر اين سياق نگاشته نه بر آن سياق           آنگاه كه ايده  
او . زمـان غافـل هسـتند      ي  كنند و با مشروط كردنِ هر چيزي به دورانِ پيدايشش از حقيقتهاي درنوردنده             مي

اي اين  داوري–گرايانه سنت را ورشكسته دانسته و بر هر پيش      يدگاه است كه مطلق   منتقدِ روشنگري از اين د    
خواهد با اين انتقاد به ديـدگاههاي پـيش از           مياو هرآينه ن  . حقيقت ي  انگ را زده كه كژنماست و پوشاننده      

. داند مي گراييِ آغازِ عصرِ روشنگري     سنتِ انسان  ي  او رويكرد خود به سنت را در ادامه       . روشنگري برگردد 
گرايـان بـه سـنتِ كهـنِ ادبـيِ يونـان و رُم روي آورده بودنـد، چـون در آن حقيقتـي را                           در آن هنگام انسـان    

  .جستند كه در روزگار نو نيز كارآمد است مي

  نقد ايدئولوژي
شـدن را در جـايي   –حـالي –بـه –ايـن حـالي  . شويم ميخود  كند، ما از خود بي مياثر هنري ما را در خود غرق  

مغـزِ مـذهبي بـي هـيچ فهـم و             يـك متعصـبِ خشـك     : بينـيم  مـي گيـرد،    مي‘ بازي’يز كه سنت ما را به       ديگر ن 
گادامر اين سـنت    . حالي شده و از خود بي خود گشته است        –به–كند چون پيشتر حالي     كشي مي   شعوري آدم 

 سـنت  بيند و همچنان كه گفته شد در فضايي دانشگاهي هرمنوتيك خـود را طراحـي كـرده و در آن     را نمي 
گادامر به درستي دريافته كـه فلسـفيدن همـواره         . تاريخِ فلسفه  اين سنت چيزي است بسانِ    . را ارجمند ساخته  

عنـوانِ نمونـه در پيوسـتگي بـه پرورنـدگانِ             ايـن مقالـه بـه     : بـا اسـت   –گفتگـو –بـه و در   –پيوسـتگي –فلسفيدن در 
نتِ انديشگي محتـوايي و در نتيجـه        هرمنوتيكي و در گفتگو با آنها نوشته شده است و بدون آن س             ي  انديشه

پـرداز و دلنـواز و        بـا هـر سـنتي فرهنـگ       –بـه و گفتگـو    –اما اين گونه نيست كه پيوستگي     . داشت ميوجودي ن 
. دلانه استفاده نكند بايد جدابين باشد و نقاد         پس هرمنوتيك براي اينكه مفهوم سنت را ساده       . ساز باشد   انسان

  .ار از هرمنوتيك به نقد ايدئولوژي است براي گذيورگن هابرماساين فراخوانِ 
پندارد اگر بخواهيم به حقيقتي كه در سنت نهفته است پي ببريم، نبايد به ابـزارِ روش دسـت              گادامر مي 

كنيم كه تابِ تحملش را ندارد و باعـثِ شكسـته شـدن              مييازيم، چون با اين كار چيزي را به سنت تحميل           
فهمد و    تجربي مي –وش را فقط در مفهومي وام گرفته از علوم رياضي         به نظر هابرماس گادامر ر    . شود  آن مي 

اي ايجـاد     بـا ايـن كـار درّه      . يـا آن روش يـا بـي روشـي         : دهـد  مـي اي ساختگي قـرار       راهه  خود را در برابرِ دو    
 جديد خود بر همان بنيادي سوار شده        مهم اين است كه هرمنوتيكِ     ي  نكته. شود ميان علم و هرمنوتيك      مي
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كوشـد بـراي هرمنوتيـك سـنتي بتراشـد سـواي             ميگادامر بيهوده   . اند  اي جديد بر آن استوار گشته     كه دانشه 
ديـد اسـت،    جفهمِ درستِ سنت نيز مستلزمِ كنشِ بازتـابيِ نهادگـانيِ           . روندي كه با دكارت آغاز شده است      

اي كـه از      رهاسـازي –كنـد بـا آن خـود        مهاري است، يعني روشمندي است و فرق مي       –اين بازتابي بودن خود   
 ي تناقضـي كـه بـه نظـر هابرمـاس در ايـن راسـتا در انديشـه        . آل در برابر سـنت اسـت    نظر گادامر موضعِ ايده   

گردانـد كـه تأكيـدي     مـي گراسـت امـا همهنگـام از سـنتي روبر     گادامر وجود دارد اين است كه گادامر سنت     
  .آليسم آلمان است اين سنت ايده. بنيادي بر بازتابش انديشه دارد

. يشه بـر انديشـه سـنجش و انتقـاد اسـت و فراتـررفتن از چـارچوب موجـود يـا فـراداده از راه سـنت                           اند
ــده   ــروي ترافرازن ــرارفتن ني ــن ف ــابي را  ي انديشــه ي هابرمــاس در اي ــيبازت ــد م ــرو را گــادامر ارجِ. بين ــن ني  اي

بـان اسـت و     سـنت خـود ز    . سـپرد   شناخت فهم هرمنوتيكي را به دست سنت نمـي          شناسد، كه اگر برمي    ميبرن
 افشـاي ايـن فريبكـاري بـه صـورت نشـان دادن        ٧.زبـان هـم هسـت     » با«زبان نيست بلكه    » در«فريبكاري فقط   

را اما نه به معناي ‘ سازد مي’اين . سازد ميچگونه تأثير ثروت و قدرت بر زبان از هرمنوتيك نقد ايدئولوژي      
 هرمنوتيك است به هشدار بودن در       فراخواندنِكار نقد ايدئولوژي در اينجا      . تكامل فهميد نه به معناي تبدل     

  . فرهيختگيها از جمله در سنتِ نمايي برابر كژ

 شرطهاي هرمنوتيك ها و پيش فهم پيش

 ي اي در عرصـه  نخست جنـبش اصـلاح دينـي بـود و زمـين لـرزه        ي  در درجه  ،آنچه هرمنوتيك را برانگيزاند   
ــادي ــتِ ه     ،اعتق ــاي ثاب ــومي معن ــيچ مفه ــود ه ــته باشــد  ميشــگيكــه باعــث شــده ب ــر بحــران  . اش را نداش ه

اي بنويسند،    اي سربرآورد، كتابهاي تازه     ممكن است كيشِ تازه   . برد مياي اما به هرمنوتيك راه ن       معناشناختي
كشـي را زنـده نگذاشـتند، بـه           نفوذ خود نَفَـس    ي  بخشي از كتابهاي كهنه را بسوزانند و پس از آنكه در پهنه           

كننـد كـه     مـي س از سركوبي اين چنين ذهنهـا ديگـر متشـتّت نيسـتند يـا وانمـود                  پ. بحران معنايي پايان دهند   
شـدن بـر بحـرانِ معنـايي ناهمسـنخيِ            هرمنوتيك با اين نـوع چيـره      . شان صراطِ مستقيم را يافته است       ي  انديشه

ي و   بسامان ميان جريانهـاي ذوق ـ     انتظامِ.  هرمنوتيكي همواره رويكردي است مداراجويانه     رويكردِ. ذاتي دارد 
تـرين سـخنِ    هرمنوتيكي–نا‘ چنين است و جز اين نيست’. داند مياي و اعتقادي را هرمنوتيك گفتگو         انديشه

  .ممكن است
معناسـت اگـر چيـزي را بـا           كـه بـي   (اش    شـده   هرمنوتيك به آزادانديشي نياز دارد و بـا محتـواي شـناخته           

در جـايي كـه نتـوان    . شـود  مـي زادي بارآور آ ي تنها در فرهنگي بارآورنده) محتوايي ديگر بدان نام بخوانيم    
هايي وجود دارند كه تـرا بـه    و مرجع‘ كنم ميسنت را چنين تفسير ’و ‘ فهمم ميمن از اين متن چنين  ’گفت  

توانـد پـا      كنند، چيزي چون هرمنوتيك نمـي      مياي مجازات     اين خاطر و اينكه حرفهاي آنان را تكرار نكرده        
  .مرجعي خاص نهاد ي  و تفسير نهاييِ صايب را نبايد بر عهدهتوان گذاشت ميهيچ مرزي ن. بگيرد

احساس و ادراك    ي   نهادي وجود دارد كه سررشته    : نهادگاني استوار است   ي  هرمنوتيكِ فلسفي بر ايده   
خـرد  . نهـايي اصـلهاي كـردار      ي  بخش به ادراك و احساس و گذارنده        سامان ،وجودي خودبرانگيخته  ،است

                                                      
7  Jürgen Habermas, Zu Gadamers „Wahrheit und Methode“, in: Hermeneutik und Ideologiekritik, 

Frankfurt 1971, S. 53. 
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در . ٨»چيـز شناسـنده  «: تعريـف كـرد  » چيز«يك  عنوانِ    بهاين نهاد را دكارت     . نداست و فهم و وجدان و پس      
وَري  بُعد است يعنـي مـادي نيسـت و در برابـر آن مـاده قـرار دارد كـه گسـترش         تأملات دكارتي اين چيز بي  

عي اي مابعـدالطبي    دكارتيِ نگرش به نهاد همچـون نقطـه        ي   پساتر بر ايده   ٩.آن است  ي  يعني بُعدمندي مشخصه  
 كه خطا نيسـت اگـر انكـارِ وجـود آن را نيـز در شـمار              ندتوصيفهاي بديلي از آن عرضه شد     . بسي انتقاد شد  

انسـان بـر خـويش متكـي         ي  بازتابي يعني انديشـه    ي   انديشه اين توصيفها بر رويكردِ مدرنِ     ي  همه. آنها بدانيم 
. كـردار اسـت   ي  داور در عرصه  همين وجدان   . جوست  در اين رويكرد مرجعِ داوري وجدانِ حقيقت      . هستند

 نهد؛ مياصلهاي تفسير را خود وي پيش       . كند ميفهمد و تفسير     ميدر هرمنوتيك اين وجدان آني است كه        
  .متن نيز بايد اصالتش را به وي ثابت كند

تـوانيم بـا ايـن شـعار مشـخص       مـي هرمنوتيك مدرن را . بگويد‘ من’تواند  اين نهاد شخصيت دارد و مي    
فهمـم و آن را   مـي داشته باش كه با مغز خود كتاب را بخواني و بگويي من آن را ايـن گونـه           شهامت  : كنيم

 در جايي كه اين شهامت نباشد، يا باشد اما فرهنگ پشتيبان آن نباشد يا كانونهـايي                 .كنم مياين گونه تفسير    
  .باشند كه بتوانند آن را سركوب كنند، هرمنوتيك معنايي ندارد

هرمنوتيـك  . يـا سـنتي كـه دنـدانهايش ريختـه اسـت            ،آزار  سنت اسـت، سـنت بـي      هرمنوتيك گفتگو با    
در جريـان ايـن     . مفهومهايش و سبكِ نگرشش را در برخورد با سنتهاي عاليِ ادبي و هنري پرورانـده اسـت                

 ،كننــد مــيخواننــد، تبعــيض ايجــاد  مــيكشــي فرا خــودپروري موضــوع آن متنهــايي نبــوده اســت كــه بــه آدم
سنت اما از اين گونه متنها نيز به ارث رسـانده اسـت و هابرمـاس بـه              . اند  خواست قدرت   ي  درآمده سخن به

.  زبـان هـم هسـت   در زبـان نيسـت،   بـا هرمنوتيكي گوشـزد كـرده اسـت كـه دروغ فقـط              ي  درستي به انديشه  
 هايي كه در جريان تـاريخ خـود پرورانـده           اش و مقوله    كار هرمنوتيك را بايد بنابر سنتِ خودگزيده       ي  حوزه

 هاي هرمنوتيكي پرورده بر اساسِ    با مقوله . سنت فرهيختگي بدانيم   ي  ورزانه  اساساً محدود به بازخواني انديشه    
ها اما به كار فهـم و         اين مقوله . اي عاطفي يا حكيمانه را فهميد و تفسير كرد          توان نامه  ميهمدلي و همسخني    

شود و به هر دليلي جهان بـه         ميجنگ فراخوانده   شود، به    مياي چيده     كه در آن توطئه   آيند    نميتفسير متني   
  .شود ميورز به هم تقسيم  دو تكه كينه
ــانجي ــنتِ  مي ــا س ــر ب ــگ گ ــر فرهن ــره . وَران اســت  فرهيختگــي قش ــتردگي و به ــدون گس ــرِ   ب ــدي قش من

  .شود ميگري مختل  اين ميانجي ، از ارج و مقام اجتماعي١٠ ها المُلك اديب
  

                                                      
8  res cogitans 

  : و توصيفِ دكارتي آن بنگريد به(subjectivity)نهادگاني  ي درباره
  .۶–۲۲. ، صص)۱۳۷۵مرداد  (۲۹. اه نو، شنگ:  ، دردكارت در قبيله مامحمدرضا نيكفر، 

9  res extensa 
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